
مهرگـانـي،    1341سال 
ــا         ــح ه ــب ــادان، ص آب
پسرعمويم فريـدون از    

با دوچرخه ي    2تانكي 
هركولس؛ به لـيـن      20

يك احمد آباد مي آمد 
و مرا از در خانـه روي    
تنه ي دوچـرخـه اش         

نشاند و راهي دبستان مي
فرهنگ  واقع در لـيـن     

مي شديم، و ظهرهـا   10
فريدون پسرزيـبـا و خـوش        !  به خانه برمي گرداند 

اخلاقي بود كه با دادش و پسر عموي ديگرم؛ عباس 
همسن و همكلاس بودند؛ من كلاس اول  و آنـهـا           
پنجم ابتدايي ؛ در يك كلاس و روي يك نيـمـكـت    

 ! مي نشستند 
روزهايي كه فريدون نمي آمد، با داداش و عـبـاس      

نزديك خانه شان به ما مـي پـيـوسـت        3كه سر لين 
راهي دبستان مي شديم؛ عباس پسري خوشـرو و بـا       
ادب بود، داداش هم يه چهره ي شـرقـي زيـبـا  و           
جذاّب داشت، آنها ترانه هاي مشهور روز را ، در راه 
مدرسه با صداي بلند مي خواندند، يكي ازترانه هايي 
كه آنروز ها سر زبان ها افتاده واغلب مي خواندنـد؛  

از برت دامن كشان، رفتـم اي     « :  رفتم كه رفتم  بود
نامهربان ـ ازمن ديوانه دل كي دگر گـيـري نشـان،        

 . رفتم كه رفتم 
از من ذيوانه بگذر، بگذر اي جانانه بگـذرــ هـرچـه       

شمع بـزم    .  بودي، هركه بودم، بي خبر رفتم كه رفتم
ديگران شو ـ جام دست اين و آن شو ـ هرچه بودي، 

 .  هركه بودم، بي خبر رفتم كه رفتم
بعد از اين، بعداز اين، كن فراموشم كه رفتم ـ ديگـر  

با دل زود آشنـا،  .  از دست تو مي نمي نوشم كه رفتم
گشتم از دامت رها ـ بي وفا، بي وفا، بي وفا رفتم كه 

من نگويم كه به درد دل مـن گـوش         ]  آواز. [  رفتم
 . كنيد ـ بهتر آنست كه اين قصه فراموش كنيد

عاشقان را بگذاريد بنالند همه ـ  مصلحت نيست كـه    
با دل زود آشنا، گشتـم از    .  اين زمزمه خاموش كنيد

دامت رها ـ بي وفا، بي وفا، بي وفا، رفتم كه رفـتـم،   
 رفتم كه رفنم

ولي نمي دونستم شعرش از كيه؟ بعدها كه بـزرگـتـر    
شدم، با نام معيني كرمانشاهي ترانه سراي تصـنـيـف    

اي شـمـع هـا           « آشنا شدم و به كارهاش علاقمند، 
 .اولين كتاب شعري بود كه از او خريدم »بسوزيد

معيني كرمانشاهي؛ انسان آزاده اي بود، همانطور كه 
ماهي كه پـيـش از        12همه ي كرمانشاهيان هستند، 

انقلاب، خدمت وظيفه را در پـادگـان بـيـسـتـون               
ماهي كه  زمان جنگ تحميلي در اسلام  3گذراندم و

آباد و جوانرود و روانسر و بخشهاي وابسته بـه آن،      
سپري ساختم، ازمردم خونگرم استان  كـرمـانشـاه،        

 .مهمان نوازي و مهرباني وبزرگواري ديدم
مـهـرگـانـي، در          1304شادروان رحيم معيني، سال 

كرمانشاه به دنيا آمد، در شانزده سالگي راهي تهـران  
شد و به آموختن نقاشي پرداخـت، در سـيـاه قـلـم            

 »مسيح وكـودك    « مهارت يافت و يكي از آثارش 
 !مشهور و توجه ي هنرمندان را درپي داشت

به استخدام راديو ايران در آمد و عضـو    1333سال 
شوراي تصويب كنندگان شعر و ترانه شد، و پس از   

” هوشنگ ابتـهـاج  “ سال خدمت، ناخواسته توسط  22
غزل سراي معاصر، بازنشست گرديـد كـه مـوجـب         

 .آزردگي او شد
استاد معيني در اين دوران براي آهنگسازان بـنـامـي     

حبيـب الـه     “ ، ” علي تجويدي“، ”پرويزياحقي“: چون
، ” ، بـرادران لشـكـري     ” انوشيروان روحاني“ ، ” بديعي

، ” اسـتـاد شـيـرخـدايـي        “ ،   ” مهندس همايون خـرمّ   “ 
”  دكتررضا بارون، رهبر اركستر دانشـگـاه تـهـران        “ 

ترانه سروده و خوانندگان سرشناسي سروده هـايـش   

 !را اجرا كرده اند
استاد معيني كرمانشاهي؛ انساني ميهن دوست، شجاع، 
با سواد، تاريخ دان، خوش بيان، پركار و يـكـي از         

 .اسطوره هاي كلام پارسي بود
وي؛ سهم بزرگي در شكوفايي فرهنگ و ادب ايران 
دارد، عــلاوه بــر ســروده هــا، پــيــش نــوشــتــار،             
برآثارشاعران و هنرمندان بزرگ مي نوشت؛ مقدمـه  

خيامي كه من مـي     « : اش بر رباعيات خيام، با عنوان
بررسي انديشمندانه اي از تفكر خيام است،   » شناسم

اثري ماندگار  كه سال هـا  ”  شاهكار“ و از همه مهمتر 
وقت خود را صرف آن نمود، شاهـكـار در قـالـب         
مثنوي، به حمله ي اعراب و پـادشـاهـي ايـران تـا            
فروپاشي سلطنت پهلوي، در ادامه ي شـاهـنـامـه ي       

جلد آن انتـشـار    3حكيم  فردوسي ، سروده شده كه 
همه ي آرزوي استاد معيني كرمانشاهي، ايـن    !  يافته 

بود كه بتواند آنرا به پايان رساند، كه بـه آرزويـش     
رسيد؛ اميد كه بقـيـه سـروده ي اسـتـاد، تـوسـط                 

 ! دوستداران ايران به زودي  انتشار يابد
استاد معيني كرمانشاهي؛ در مـراسـم بـزرگـداشـت          
شادروان حبيب اله بديعي، نوازنده وآهنگساز بزرگ 

سال ها با بديعي زندگي كرده ام « : كشور مي فرمايد
و با او هنر را تجربه كردم، خداوند به هـنـرمـنـدان       
وديعه اي داده كه از همه بالاتراست، هنر  وديعه ي   
آسماني است، مردم بايد به طبقه هنـرمـنـد احـتـرام        
بگذارند، هنرمند در خدمت مردم است، در تـاريـخ       
سلسله هايي روي كار آمده  و از ميان رفته اند، ولي 

 ».فردوسي و حافظ  پايدارند، ثبت در تاريخ اند
هما ميرافشار، شاعر و ترانه سراي معاصر كه تاكنون 
پانصد سروده اش اجرا شده، در سـوگ شـادروان         

يك گل ديگـر از    « :  معيني كرمانشاهي، چنين گفت
 ».باغ عاشقان كم شد

 .                               روحش شاد ويادش پايدار 
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 روزنامه

  94آذر     12شنبه  پنج هنري -ادبي 

  محمد رجبي 

 به ياد هنرمند گرامي، زنده نام؛ استاد معيني كرمانشاهي؛  
 از برت دامن كشان                                                     

 نارسيس
  آيدين.ع«علي حاتمي« 

 دوست داري
 بپري، بدوي

 در باراني كه بايد باشد و نيست
 در كنار رودخانه

 ...و جنگلي
 شايد حتي نشود پرسيد

 قصاب محله را
 »دل خوش سيري چند؟«

 خوردآدم بودن به درد نمي
 بايد داود باشي
 پيامبر و پادشاه

 تا
 هرگاه اراده كني

 قوچي به مسلخ بفرستي
 اي به قصرتو برّه

 ي ابراهيمبي دغدغه
 در مسلخ دل

 كودك سر به هواي هنوز
 !هاي نقابمپس روزمرگي

هواي باراني

  مرضيه قرباني زاده 
 باز هم باران

 و يك قوري چاي و هل و دارچين
 روي ميز چوبي، كنار دستانم

 هاييو هوايي كه پر شده از بوي خوش خاطره
 كنند روي خيالمكه چكهّ مي

 ...ستهايم بارانيچشم

 شود خدا را حس كردمي
  پروين باقري 

 چيزي شبيه باران
 شبيه عشق

 چيزي شبيه معجزه، براي قلبي شكسته و بي قرار
 با جسمي ضعيف و خسته

 اي اميد، در عمق نگاهي منتظربا قطره
 كه با هر چه اشك و  اشك                                          
 شود،دل مانع چكيدنش مي

 اش، ثروتش اميد استتنها دل خوشي
 و  هر چقدر طوفاني شود حال و هوايش

 هايشهر چقدر باراني شود چشم
 و هر چقدر جسمش ناله كند از غم و درد،

 باز اميد دارد
 باور كن، نه من، نه تو، نه ما

 از جنس هرچه كه باشيم، بدون اميد پوچيم
 اميد به خدايي كه در همين نزديكي است

 توان وجودش را در همه حال حس كردو  مي         
 كه اين يعني عشق،

 ...يعني معجزه

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

   ساله 14 -ياسمن موسوي 
 مانمشوم روشن، تابنده ميمن مي

 مانمتا شب شود پيدا، پاينده مي
 شوم روشن، دنياي من روز استمن مي

 فرداي من زيبا، آيينه پيروز است

 زنده ياد محسن پزشكيان 
 شبانه بارِ غمم را به خانه خواهم برد

 كه ره به روزن چشمت شبانه خواهم برد
 ام را به نيمروزِ كويرسرود تشنگي

 براي مرغك گم كرده لانه خواهم برد
 شكوفه وار به شب حسرت شكفتن را

 به سوي صبحدمي بي نشانه خواهم برد
 ي شبام را كنار بركهشراب خستگي

 براي آهوي بي آشيانه خواهم برد
 به چلچراغ دو چشمت به حجله گاه دلت

 عروس آرزويم را به خانه خواهم برد
 به شادي دل مرغان آسمانِ بزرگ

 براي مرغ قفس آب و دانه خواهم برد
 اگر چه هيبت طوفان شكسته پشت شراع
 شكسته زورق خود تا كرانه خواهم برد

دوم شخص مفرد

  سمانه افشاريان 
نگرم كه ديگر نه راه   ام ميگاهي به گذشته

فقط بايد بسـوزم و      .  پيش دارم نه راه پس
 .بسازم
-هايم مانند مرواريدي بر روي گـونـه  اشك

هايم جاري است، مرواريدي كه به خـاطـر   
شود و ديگر قرب و قيمـتـي   ارزش ميتو بي
 .ندارد

هـاي  شكنند و پا روي خرده شيشـه هايت چه ساده دل ميخدايا آدم
 .شوندگذارند و آهسته رد ميقلبم مي

-از خود، از دنيا و از هر چه خاطره است كه من را به او وصل مـي   
 .كند بيزارم

 .طلبمديگر تاب ندارم، آرامشي از جنس خودت را مي
خواهم مثل سابق فقط يك دوم شخص مفرد از افكارم گذر كند، مي

 .آن هم تو
شد هنوز هم مانند گذشته، تنها مخاطب خاصم فـقـط تـو        كاش مي

 .باشي
-شوم مـي به آينه خيره مي.  شناسمگاهي اوقات، ديگر خودم را نمي

ام به جز اينكه به خاطر روانم كمي شكسته و پژمرده شـده،  بينم چهره
 .تغييري نكرده است

تواني آن را   اما روحم، مدتي است به كما رفته است كه فقط تو مي
 .درمان كني

 .خدايا به شدت به خوابي نياز دارم كه بيدار شدني در كار نباشد


